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 اهداء

 به انديشمند مصلح و دعوتگر عصر

«ذاکر نايک»دکتور عبدالکريم   

 المفكرالمصلح وداعية العصر

«ذاكر نايك»فضيلة الدكتورعبدالكريم   
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 درین نابسامان ديار کهن 

 علم به نسيان سپرده شد و جهل و تزویر وجه ملت را بسوی خود کشيد

ری کودکی خفته در غفلت باشد  .تلاش مان جريان دارد، ولو بيدا  

«شريف زاده » علی   
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  مقدمه

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

بیان هر وجیزه وجیبۀ مان در قبال ملتیست که سالیانی طویل در انزوای کامل از تفکر 

افکار قرار گرفته است ، و تلنگر با وجایز گیرا ، که بسان زیگنالی قوی گرد و غبار 

 نسل نوین را بزداید الزامیست 

ن تقدیم بنأ، حاصل تجربه ، تفکر،تحقیق و تدبر مان را همچو برهان و دلیل و حجتی مدو

آنعده اشخاصی نمودیم که اندیشه و عمل بر مبنای فهم و دانش را سرلوحۀ اذکار 

 خویش نموده اند .

 

واجبنا ومسؤوليتنا ذكر المختصرات ذات الدلالات ) ضرب الأمثال ( لشعوبنا 

ومجتمعاتنا التي ظلت مددا طويلة وأزمنة بعيدة في طوايا الإنزواء الفكري. ومن 

شعلة دلالات هذه المختصرات الجاذبة التي هي كالإشارات القوية في الضروري ايقاد 

أفكار الأجيال لإزاحة الغبار عنها. وعليه قد بذلت مافي وسعي لأضع محصلة تجاربي، 

أفكاري، أبحاثي، وتأملاتي، دليلا وبرهانا مكتوبا وساطعا وأقدمها للذين جعلوا ديدن 

 والفهم.حياتهم، العمل والإنتاج على أساس العلم 

 

 علی شریف زاده
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 تقريظ:

وجیزه های گهر باری که از خامۀ جوان آگاه و دردمند مان جناب آقای علی 

تراوش نموده، به حق که هر کدام حکمتی است که در دورن « شريف زاده»

 خود ده ها پند و اندرز را نهفته دارد.

به آينده جوان  تولد چنین افکاری آنهم از جوانی چون ايشان مايۀ امیدواری

مسلمانی است که اندر فضای متلاطم بی ثباتی های کشور مان حیران و 

 سرگردان است.

ضمن آرزوی موفقیت به اين عزيز گرامی از درگاه حق تعالی مزيد موفقیت 

شان را در تمام امور زندگی به خصوص در نیل به افکار و انديشه های والا و 

 سترگ تمنا دارم. 

«صمیم»سور عبدالمجید پوهاند / پروفی  

  استاد دانشگاه بزرگ هرات
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والقلم اللوح رب باسم  

وإعجاب ثناء کلمۀ  

للکتابۀ العلیا القمۀ الکاتب لِیکتب ما وفهم البشری الفکری الإنتاج ذروة هی الکتابۀ . 

 مقالاً ينتج أن قبل يکتب وکیف يکتب ما الإدراک، حق کاتب کلُ يدُرک و يعرف أن الجید من

أثر أی أو ! 

 من و إنتاجا الکتّاب أکثر من هو الإنتاج غزير و المجتهد الشاب «زاده شريف علی» بلادنا کاتب

کثرت مهم فیه الاستمرار من الطريق موانع لاتمنعهم الذين .  

 فی البحر وضع ويريد بالاختزال جدًا مهتم أنه أعلم الآن، حتى بأعماله معرفتی إلى بالنظر

 بذوق الانتباه هو والاهتمام، الاختیار هذا من الرئیسی الغرض أن فی شک يساورنی ولا الجرة،

الکلم قصار من يريدون ما علی لیعثروا القصیرة الکتابات وراء يبحثون الذين الیوم الشباب .  

 جمعها تم التی زاده، شريف کتابات من أخرى سلسلۀ مع أيضًا «أفکاری» الکتابۀ هذه تتماشى

المقال حق أدی جمیل من وکم مختصرة، وکلمات قصیرة تنسیقات فی ! 

 التی الکتابۀ مجال فی خاصۀ الحیاة؛ مجالات جمیع فی له النجاح من والمزيد المزيد أمل على

فارغاً مشهدها الیوم يکون يکاد ! 

الاحترام فائق مع   

وآدابها العربیۀ اللغۀ قسم هراة، جامعۀ أستاذة نظری؛ سوما  
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:تقريظ  

 بنام خدای سخن 

يکی از نشانه های بارز الطاف خدا بر بنده گانش بخشايش فهم و دانش است  

و برادر عزيزم علی شريف زاده را مژده باد بر اين رحمت بی منتهای الهی 

و  جاری زبان بر که است شاناي پويای افکار تراوشات از مجموعۀ من انديشۀ

.ل می بخشدبر اوراق نقش بسته است، و بیان هر وجیزه روح جان را صیق  

توصیه میکنم تمام جوانان اهل انديشه را که برای بلندای فکر ،عروج انديشه 

کنند. آبیاری را عقل عۀرمز آثار همچون لعۀو ازدياد فراصت با مطا  

«حقانی هروی»دکتور عبدالخالق  

 رئیس ارشاد حج و اوقاف ولايت هرات
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:تقريظ  

 بسمه تعالی

 .با حفظ عمق محتوا و معنا؛ کاريست در خور تحسین وستايش کلاماختصار 

را که با بیان  «شريف زاده»و سپاس برادر ارجمند و صاحب نظر مان علی 

.وجايز ناب شان مشعلی فروزان فراروی انديشه ها شده اند  

 امید که در تمامی عرصه های زندگی کما فی السابق بدرخشند.

«شیرزادی»سید محمد   

حج و اوقاف ولايت کابل رئیس ارشاد  
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 تقريظ:

بخشم می آذين جامی عبدالرحمن مولانا حضرتنۀ عارفادعايیۀ  با را سخن  

کند می نیايش چنین الهی بارگاه به خود زلیخای و يوسفعاشقانۀ  کتاب در که  

بنمای جاويد روضۀ از گلی**  بگشای امیدغنچۀ  الهی  

دماغم کن پرور عطر گل وزان**  باغم غنچه آن لب از بخندان  

گردان پیشه ستايش را زبانم**  گردان انديشه سپاس را ضمیرم  

از روشنی تجلی واقع در زاده شريف علی آگاه و مؤدب جوان معانی از سرشار وزين کتاب  

؛ افغانیست پای دير عنعنات و اصیل فرهنگ و یاسلام معتبر شعاير ، انسانی های هنجار  

حتی و اديبانه و ماهرانه چنان موزون نسبتن و رسا جملات قالب در ها ارزش همه اين که  

آن از که است يافته تجسم بها پر معانی با مرواريد های دانه همچو ظريف بشکل شاعرانه  

عبدالله خواجه هرات پیر مسجع نثر انسانیت و معنويت سجايای از شار سر انگیز دل عطر  

.میرسد مشام به اندک اندک انصاری   

ماللاما حالی و شور بخشد؛ می حال و شور را خوانند کتاب، اين زيبای سطور از يک هر  

شخصیت در و طراوت می رسالتمند ۀنويسندخامۀ  از که معنوی های باور و داغ و درد از  

متبلور تمام درخشش با کردارش و رفتار در و است عجین تمام وضاحت با آن عالی   

عیار تمام الگوی خود و است باورمند سخت آن به است نوشته را آنچه جوان ۀزاد شريف  

.است عمل در ها ارزش اين تمام متبارز  

راه که است های ارزش و معانی از سرشار ، وزين اما کوچک حجم با کتاب اين که الحق  
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کند می تداعی خواننده هر افکار و ذهن در را افغانیت و میتاسلا و انسانیت رسم و   

است درخشان ۀآيند برای پرشور ۀانگیز و روشن بخش الهام و   

میاسلا ارزشمند شعاير از عرفانی ، انسانی های ارزش تمام کوچک گرانسنگ کتاب درين  

يافته تجلی شاعرانه شور پر احساسات و زيبا ادبیات چنان با هنر و فرهنگ و اقتصاد از تا  

و حال تغیر برای انسانی ارزشمند های هنجار از آگاهی و گذشته تجارب کسب با که است  

بخشد می نويد را نهعادلا و برادرانه همی با گی زنده های راهکار واقع در آينده ساختار   

و محتاطانه گذشته های ارزش به احترام با که است روشنی چراغ کتاب بار پر محتوای  

بتصلا و متانت و تحرک و انگیزه همانا آينده تغیر برای و شود می نگاه آينده به آگاهانه  

و معنويت همانا حسلا اين بُران جوهر که است تغیر اين کارای حسلا ترين بُران و بهترين  

میستاسلا و انسانی خرد و دانش   

در را بحر واقع در صفحۀ قالب در کتاب اين محتوای پهنای و عمق روشن بیان و تحلیل  

روم نایمولا گفتۀ به که است؛ گنجانیدن کوزه  

يی روزه يک قسمت گنجد چند***  يی کوزه در را بحر بريزی گر  

لازم انسان هر کردار و رفتار در را آن محتوای دادن قرار سرمشق و کتاب اينمطالعۀ   

ضرور است. و   

جوان ۀنويسند اين بیشتر های موفقیت امید به  . 

پايمرد پیمان »الدين فخر سید استاد »  

افغانستان کابل _ دانشگاه استاد  
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 الرحمن الرحیمبسم الله 

 الحمد لله وحده والصلاة والسلام علی مَن لا نبیّ بعده وعلی آله وصحبه أجمعین.

 (.269)البقره: « کَثِیرًا خَیرًا أوُتِی فقَدَْ الْحکِْمَۀَ يؤتَْ وَمَنْ»

 لقد عبر القران الکريم عن العلم، والحکمۀ، ورجاحۀ العقل بالخیر الکثیر.

إلى الأحاديث النبويۀ القَیِّمۀ نستنبط منها أن جزءا کبیرا من الوحی وبالرجوع إلى کتاب الله و 

الإلهی هی مواعظ ، وعبر، ونصائح على شکل جمل وعبارات جمیلۀ وفصیحۀ، صِیغت وأُحکِمت 

 لتکون محببۀ إلى نفوس عامۀ الناس.

ع ولقد نسب الرسول صلى الله علیه وسلم إلى نفسه ست خصال، واحدة منها أنه أوتی جوام

وجوامع الکلم هی جمل قصیرة فی الترکیب والحروف، ولکن کثیرة المعنى والمحتوى  –الکلم 

ولقد دأب العلماء والمفکرون على مر التاريخ على کتابۀ الکتب والرسائل والمختصرات من .   –

 ضرب الأمثال وغیرها وقدموها للبشريۀ أملا فی إصلاح حالهم ورقی مراتب علمهم.

ین يديکم ما هو إلا استمرار لجهود أولئک العظام من العلماء، حیث قام الأخ والکتیب الذی ب

باستخلاص هذه الأمثال من خلاصۀ تجاربه ومطالعاته وتأملاته ثم  "علی شريف زاده "العزيز 

 قام بکتابتها وتدوينها.

قوع فی ويلاحظ القارئ الکريم أن ما جاء فی هذا الکتیب من الأمثال و العبر، أنها سريعۀ الو

النفوس وتلامس وجدان وذوق القارئ على اختلاف خلفیاتهم وأفکارهم، وأنا شخصیا استحسن 

هذا العمل کثیرا وأوصی أحبتی وزملائی بقراءتها والاستفادة منها فی فتح افاق الفکر والتأمل 

 لدى الأجیال الجديدة مما يسهم فی تربیتهم تربیۀ صحیحۀ.
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ولکل من قرأ هذا الکتیب الاخلاص  "علی شريف زاده  "تب اسأل الله لی أولا ولأخی الکا

 والتوفیق لصالح الأعمال.

 وصلی الله علی خیر خلقه محمد وعلی آله وصحبه أجمعین.

 سید جمال الدين الهروی، استاذ وعمید کلیۀ الشريعۀ فی جامعۀ الجامی

 أفغانستان -ولايۀ هراة  –

 هـ.1442ذو القعدة،  29هرات، 

 تقريظ:

الرحمن الرحیم  اللهبسم   

.و تحرک هر انديشمند و صاحب نظری روشنگريست  تلاش  

.پويا ، سعادتمند و کوشاست ، جامعۀآگاهو هدفش ايجاد    

مان پخته کار ديار و کار تازه نويسندة و کوشش تلاشبنأ     

قابل تحسین و تمجید است« شريف زاده»علی     

  به امید رشد و تعالی روز افزون شان .

تور سید جمال الدين هرویدک   

دانشگاه جامی اسلامیرئیس دانشکده شرعیات و علوم  
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اگر دو فیصد همان مقدار هنگفتی که روزانه در سطح دنیا سلاح می سازید آدم می 

هرگز ابنای آدم را تهدید نمی ساختید امروزه شاهد بغاوت و ظلم نبودیم و خطری 

 کرد

نسان بعُشر عُشر اهتمامنا الكبير بصنع السلاح، لما كنا اهتممنا ببناء الإلو 

 اليوم نرى الظلم والعدوان، ولم يكن هناك خطر يهدد الإنسانية.

*** 

 جهلا همیشه طعمه ی اهداف فرصت طلبان اند

     الجاهل يقع دائما فريسة أهداف المنتهزين.

*** 

حرف خوب زدن هنر نمی خواهد اما خوب عمل کردن در کار های نیک هنریست 

 مستوجب تقدیر و تشکر

قُ لايتطلب مهارة خاصة، ولكن العمل المثمر يحتاج إلى مهارة  الكلام المُنَمَّ

 تستوجب التقدير والامتنان

*** 

 

بهره بر لازم نیست همه چیز را تجربه کنیم در حالیکه میتوانیم از تجارب دیگران 

 گیریم
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ليس علينا تجربة كل شئ بأنفسنا، في حين أننا نستطيع الاستفادة من تجارب 

 الآخرين

*** 

جنگ دنیا، جنگ منافع اقتصادی و سیاسیست نه جنگ برای احقاق حق و زدودن 

 نابرابری ها

تقام الحروب العالمية لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية، وليس كما يظن 

فاتخلاحق ومحو ال؛ لإحقاق ال البعض  

*** 

 ظلم هر چند که فراگیر باشد باز هم بسان تارعنکبوت سست و بی بنیاد است

 مهما عَمَّ الظلم، فإنه كبيت العنكبوت، واهنٌ، وأعمدته ضعيفة

*** 

 در شهری که کذب و خدعه در اعماق قلب مردم اش ریشه دوانده است

 جای تعجب نیست اگر صاحب نظران را دیوانه گویند

إذا تغلغل الكذب والخداع في أعماق أفكار الناس، فلا عجب أن يُنادَى 

 المُتَمَيِّزون بالمجانين

*** 

 قرار نیست راه درست همیشه جاده ی مستقیم باشد

 ليس بالضرورة أن يوصلنا الطريق المستقيم إلى جادة الصواب دائما
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*** 

دانه مردم را به خود دنیا بسان قفسی است ظاهرا زیبا و امکانات او بسان آب و 

وامیدارد غوطه ور شدن در اعماقش فرو رفتن در باطلاق سیه روزی و غفلت 

 است

الدنيا قفص ذهبي، وفيه مايكفي لجذب الناس إليه، والغوص في أعماقه 

 غوص في مستنقعات البؤس والغفلة

*** 

انسان هر چند مقتدر باشد تا زمانیکه بسان عروسک خیمه شب بازی مقاصد 

ان را دنبال می کند منحوس و مذموم استدیگر  

، طالَما كان جزءا من برامج تمع لدى الإنسان قدرات ومواهبمهما اج

 الآخرين كالدمية الراقصة، فإنه بائس ومذموم

*** 

 با تفکر در انفس و آفاق مزرعه ی اندیشه را آبیاری کنید

أفكارك الجميلة بالتفكر في النفوس والافاق اسق  

*** 

نده ماندن زندگی را قربان نموده ایمما برای ز  

ينا بالحياة لكي نبقى أحياء  ضَحَّ

*** 

سران فعلی نظام مسلمین را شیرانی نحیف با تنی لخت و عریان در اسارت روباه 
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 صفتان بینم

أرى قادة المسلمين في الزمن الحاضر كالأسود النحيفة، بأجسادهم العارية، 

 في أسر المتثعلبين وابن الاوى

*** 

شک توبه بسان قطرات باران می زداید غبار معاصی و گناهان راا  

تمحو دموع المقلتين من أثر التوبة الذنوب كم تمحو قطرات المطر اثار 

 الغبار

*** 

روز یعنی روزنه ی بسوی امید و تعالی و شب بدین معنا که سیاهی عملکرد و ظلم 

بردن بدین موضوع رمز و شرارت ات تا آخر از دید عموم پنهان نمی ماند و پی 

 موفقیت و سربلندیست

النهار، منفذ نحو الأمل والتقدم، والليل، أن ظلمتك وسواد عملك لن يبقى 

مخفيا عن الناس إلى الأبد، وكلما أدركت هذا الأمر أسرع، كلما وُفِّقت في 

 حياتك أكثر

*** 

آن را منکر  دیوانه آن کسیست که تمام کائنات و نظم اش را می بیند اما وجود خالق

 است

المجنون هو من يرى دقائق أمور المخلوقات، ولكن ينكر وجود خالق هذه 

 المخلوقات

*** 
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همانطوری که وجود شمع در ظلمت شب نور افزاست و عدم وجود اش بر تاریکی 

می افزاید  وجود یک گل سرآغاز بهار و تلاش یک انسان وارسته و صالح سر 

 آغاز تغیر جامعه و جهان است

 

كما أن نور الشمع يمحو ظلمة الليل، وانطفاء هذا الشمع يزيد الليل وحشة 

وظلمة، فإن الوردة تأذن ببداية الربيع، وأيضا اجتهاد الصالح من الناس 

 يعتبر بداية التغيير في المجتمع

*** 

 برای زنده ماندن کار و برای زندگی کردن تلاش و پشت کار مهم است

ولكي تحيا عليك بالاجتهاد والمثابرة لكي تبقى حيا عليك بالعمل،  

*** 

با اصلاح افکار خویش بیائید بپذیرید همنوعان خود را از هر طیف و طبقه و جامعه 

 ی که هستند و این خود ره سعادت و خوشیست

تقبل الآخرين كما هم باختلاف أطيافهم وأنواعهم وخلفياتهم بتغيير أفكارك لا 

هبتغييرهم، وهذا هو السعادة بعين  

*** 

هر زمانیکه صاحب نظران سلاح برگیرند و عوام مسیر تعلیم را پیشه ی خود 

 سازند دنیا مبدل به مدینه ی فاضله خواهد شد

متى ما حمل أهل الرأي السلاح، واتبع العوام طريق العلم، فإن الدنيا تبدل 

 إلى مدينة فاضلة
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*** 

 وابستگی زیاد انسان را کور و کر می کند

تعلق، يُعمي ويَصُمُّ الإنسانالإفراط في ال  

*** 

 عمل می تواند معنای صد شعار را افاده کند

 العملُ أبلغُ في إيصال المعنى من ألف شِعار

*** 

خواب زمستانی اشجار و شگوفه زدن بعد از آن برهان و حجتی قاطع بر وجود 

 حیات پس از مرگ است

على وجود الحياة البيات الشتوي للأشجار، والإزهار بعد ذلك، أقوى دليل 

 بعد الموت

*** 

 خلافت راشده نمونه ی کامل حکومت اسلامیست

 الخلافة الراشدة أقرب أسوة للحكومة الإسلامية المنشودة

*** 

فضایل دوران خلافت راشده به قدری روشن است که حتی گرد و غبار تاریخ و 

 گذشت قرون هم نتوانسته آن را به باد نسیان و فراموشی بسپارد

ت وفضائل الخلافة الراشدة واضحة للعيان لدرجة أن طيات التاريخ ميزا
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 لايقدر على نسيانه وحذفه

*** 

 نه خاک راه باشید و نه خار چشم کسی

 لاتجعل نفسك موطأ قدم لأحد، ولا غيظ عين الحسود

*** 

 دین به زندگی معنا می بخشد

 الدين يهب الحياة معنى  

*** 

ه پاک و معصوم اندکودکان بسان گل ظریف و بسان فرشت  

 الصغار طاهرون كالورود الرقيقة والملائكة

*** 

 همانگونه که منتقد خوبی، انتقاد پذیر خوب هم باش

 كما تنتقد الآخرين، تقبَّل انتقاداتهم

*** 

 با کینه و بغض و عداوت بهشت دنیا را بر خود جهنم کرده ایم

 بأحقادنا وأضغاننا بدلنا جنة الدنيا إلى جحيم
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*** 

تلاشت دست نکش حتی اگر روزنه ی امیدی هم نبود از  

 لا تتوقف عن السعي حتى في عدم وجود أدنى أمل

*** 

 مسلمان واقعی مخزن لطف و منشاء مهربانیست

 المسلم الحقيقي ملئ بالعطف واللطف

*** 

 آنکه سکوت را ترجیح می دهد دنیایی حرف نا گفته دارد

من الكلام ليُقال مَن يفضل السكوت، اعلم أن لديه كم هائل  

*** 

 ام و اب و معلم نرده های سلم ترقی اند

د والترقيالصعوالأم والأب والمعلم، هم درجات   

*** 

 بجای رفتن به گذشته دستگاه زمان نسازید ، زمان را کنترول کنید

 لاتصنع آلة الرجوع في الزمان لتعود إلى الوراء، ولكن تحكم في زمانك

*** 
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ت نبری پی کوریتا زمانی که به عیب ا  

 أنت أعمى، طالما أنك لاتلاحظ عيوبك

*** 

ما را از خم ابرو و زور بازو نترسان که گراز وحشی را برای شخم زمین رام کرده 

 ایم

لاتخوفنا مِن قطب جبينك، ولا من قوة ساعدك، فنحن من قامَ بتسخير البقر 

 الوحشي لحراثة الأرض

*** 

 در تعاون و انسانیت حد و مرزی نیست

 المساعدة والإنسانية لا حدود لها

*** 

 هر آنجائیکه ظلم حاکم است تمرکز قدرت آمدنیست

 أينما شاع الجهل، حتما يأتي التسلط في الحكم

*** 

 دشمنان اهل مکنت به زعم شان خائن و متملقین شان صاحب نظر اند

ن عدوه، ويُواليَ مُتَملِّقه  من طبيعة الإنسان أن يخوِّ

*** 
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ارباب قدرت عملکرد خود را اراده ی ملت می نامنداسفا که   

 للأسف أن الحاكم دائما يعتبر مايفعله، إرادة الشعب

*** 

 موفقیت در قلب سلیم و عقل قویست

 التوفيق دائما حليف صاحب العقل القوي والقلب السليم

*** 

هر چه از وابستگی های شخصی وارسته گردیم و زندگی را بدور از آلایش و مبرا 

ز دغدغه ها کنیم حلاوت و شیرینی حیات را مضاعف خواهیم دیدا  

كلما كنا في حِلِّ مِن الالتزامات الشخصية، وعشنا حياتنا من غير تكلفات، 

 وقللنا أعمالنا الغير ضرورية، كلما شعرنا بحلاوة الحياة أكثر

*** 

 هدف عمده ی قتل های زنجیره ی گردش سریع جامعه به عقب گرائیست

رئيس من سلاسل القتل المنظمة، هو إعادة مجتمعنا إلى التخلفالهدف ال  

*** 

ترسم از روزیست که نابخردان عاقلان را به بردگی گیرند و خود را ارباب بصیرت 

 پندارند

 

الخوف كل الخوف من اليوم الذي يكون فيه العاقل أسير الجاهل، ويعتبر 
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 الجاهل نفسه عالما

*** 

رانه ی تن نفرسائیدقلب، این گوهر جان را در وی  

تلك الجوهرة الثمينة، في غياهب جسدك ؛لاتحطم قلبك  

*** 

تداوم دوستی زمانی میسر است که انفصال کامل از تجملات و زیاده روی در 

 مصرف صورت گیرد

الاستمرار في الصداقة مرهون بشيئين: التخلص من التكلفات والمجاملات 

 وأيضا عدم الإفراط

*** 

تجربه،تفکر،تحقیق و تدبر اهل تعقل کتاب استحاصل عمری   

التجارب، الأفكار، البحث والتحقيق، التدبر، والتعقُّل ؛الكتاب هو خلاصة  

*** 

 

کوتاه ترین راه برای رسیدن به اوج کمال بشری و نبوغ فکری مطالعه ی کتاب 

 ارباب بصیرت و صاحبان خرد است

أقصر الطرق للوصول إلى غاية الكمال البشري، والنبوغ الفكري، هو 

أهل البحث والتحقيقمطالعة كتب   
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*** 

 اطفال اعمال مان را می آموزند و اجرا می کنند نه گفتار مان

 پس عامل خوبی باشید نه سخنران خوب

 اعلم أن الطفل دائما يقلد أعمالك ولايتبع أقوالك، فجمل أعمالك لا أقوالك

***  

 بدون صدق و تعاون توپ و سلاح نمی تواند امنیت جوامع بشری را تضمین کند

تعجز أعتى الأسلحة عن تحقيق الأمن في المجتمعات البشرية من غير 

 الصدق والتعاون

*** 

 بروز حوادث از آنجاست که ما خود را قاصر از حل آن دانسته ایم

 عندما يسيطر العجز علينا، تظهر الأحداث الجسيمة

*** 

 ما رعد و برقیم که از قلب تاریکی برون جسته ایم

 نحن الرعد والبرق الذي خرج من قلب الظلمة

*** 

 فرو مایه گان با تحقیر دیگران احساس بزرگی می کنند

 بتحقير الآخرين يشعر الحقير بالرضى والسعادة
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*** 

 به گذشته افتخار کردن باقی ماندن در گذشته است

بالماضي يعني البقاء فيهالافتخار دائما   

*** 

 شهری که جامعه و خانه ی که مکتبه ندارد متروکه ی بیش نیست

 المجتمعات والمدن التي تخلو من المكتبات والجامعات، ليست إلا أطلالا

*** 

 خواب بر جمله حرام است چو ملت خواب است

 النوم محرم عليك، ما كان الناس كلهم نائمون

*** 

خواب دارد دام استدینی که تو را به   

 الدين الذي يدعوك للنوم والتغافل، هو شَرَكٌ وليس دين

*** 

 کتمان حقیقت بسان آنست که بذری را از دید مردم زیر زمین کنی

 خواهی نخواهی جوانه خواهد زد

 كتمان الحق كبذر يُزرع في الأرض، شئت أم أبيت سينمو ويظهر
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*** 

که هستیبه آرامش خواهی رسید گر بپذیری آنچه   

 ستشعر بالراحة والرضى، فقط إذا قبلِتَ ما أنت عليه

*** 

 مهرگستر و نافع باش زیرا در حدائق گل علف هرز برچیده خواهد شد

كن مشفقا رحيما و نافعا، لأنه في عالم الأزهار يتم اجتثاث النباتات التي 

 لاطائل من وجودها

*** 

 دانش جزء لاینفک دین است

ينالعلم لاينفصل عن الد  

*** 

 از زیان مبراست آنکه عنان زمان را در دست گرفته است

 لايخسر أبدا، من سيطر على زمام الوقت

*** 

 اگر نسل جوان را بسازید جهان را ساخته اید

 بناء الشباب، بناء للعالم

*** 
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 حقیقت بسان خورشید است که جز کور دلان از چشم عموم پنهان نمی ماند

إلى على من عميت بصيرتهالحقيقة كالشمس، لاتخفى   

***  

 برای امروز ات زندگی و برای آینده ات تلاش و کوشش نما

 عش يومك كما هو، واجتهد أكثر لمستقبل أفضل

*** 

 خردمندان از فراز و نشیب زندگی می آموزند و ابلهان می هراسند

 الإنسان العالم يتعلم من تجارب حياته، والجاهل يخاف من خوض التجربة

*** 

 خیالات باقیست اگر در سدد برآوردنش نباشی

 الأحلام تبقى أحلاما ما لم تسع لتحقيقها

*** 

عمل به دین است که انسانیت را به ارمغان می آورد و الا بسیاری از جلادان دنیا 

 عالم بوده اند

الدنيا كانوا علماء الإنسانية، وإلا الكثير من جلاديما يحقق  هو العمل بالدين  

*** 
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که به آگاهی رسیده باشد هرگز زیر بار اسارت نخواهد رفتملتی   

 الأمة المتعلمة لا تقبل الذل والعبودية أبدا

*** 

رهایی از اسارت فلان و تن در دادن به اسارت فلان نتیجه ی انقلاب عوام خواهد 

 بود

تحقيق الحرية من طرف ثم الوقوع في أسر طرف اخر، هي نتيجة حتمية 

 لثورة الجهال

*** 

 شیرین ترین واژه آزادی و تلخ ترین اش اسارت است

ها العبودية  أحلى عبارة هي الحرية وأمرُّ

*** 

 سلاطین هم زیر سلطه اند اگر خود فروخته ی بیگانه باشند

 الملك، مملوك إذا لم يكن سيد نفسه

*** 

 آنچه بعد از تلاش بر تو رسد تقدیر است

أن ما يحصل لك هو تقديركفقط بعد الجهد والمثابرة، نستطيع أن نقول   

*** 
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 و این قانون الهیست که سبب نظم و تامین امنیت در اجتماع می شود

 هي سنة الله التي تقود إلى إرساء الأمن والسلم في المجتمع

*** 

 قرار نیست همه را بحر علوم و جامع الکمالات ببینی

اندمگر نمی بینی ثمره ی درخت انار را که بعضی شیرین و دیگری ترش   

ليس شرطا أن يكون الإنسان كاملا لتراه بعين الكمال، ألا ترى شجرة الرمان 

 تخرج منها الثمرة الحلوة وأخرى غير ذلك

*** 

 ابتدایی ظلم و بغاوت بسان آتشیست که تازه برافروخته اند

اگر مهار اش کنی سهل است و اگر بی تفاوت باشی شعله هایش سر به فلک می 

 کشد

ه كالنار المشتعلة جديدا، من السهل إطفائه، ولكن إذا تركته الظلم في بدايات

 فإنه سرعان ما يحرق الجميع

*** 

 و برای تعالی و ترقی جامعه ابتکار عمل و تلاش را پیشه ی خود سازید

 باشد تا در آبادانی مام میهن و تعالی افکار بشر سهم خود را اداء کرده باشید

المجتمعات، لتكون قد أديت مسؤولياتك تجاه  بالابتكار والابداع ترتقي و تتقدم

 الوطن و تطور أفكار الإنسانية وتقدم البشرية يجب أن تكون مبتكرا
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*** 

 عقب نشینی از موقف بسان تن در دادن به مرگ است

 التنازل عن مواقفك كالاستسلام للموت التدريجي

*** 

امیدی هم نباشددر راستایی بیدار گری مبارزه کن حتی اگر کوچک ترین جرقه ی   

 یقین بدان روزی بذر اندیشه ات مثمر ثمر واقع خواهد شد

 چه زنده باشی یا نباشی

ابذل مافي طاقتك لتوعية وافهام الناس، ولو لم تجد أدنى أمل، حقا سيأتي 

 اليوم الذي سيثمر فيه جهدك، سواء كنت حيا أم ميتا

*** 

رسیدن به منفعت طلبی قاعده ی حفظ قدرت زیر پا کردن منافع عموم برای 

 شخصیست

قانون لحفظ السلطة والقوة: تجاهل وأهمل منافع الناس، لتصل إلى منافعك 

 الشخصية

*** 

نقاب های دروغین روزی از صورت ها خواهد افتاد و در آن روز جای کتمان 

 حقیقت نیست

 ستسقط الأقنعة المزيفة يوما، وحينها ستظهر الحقائق ولامجال لإخفاء الخيانة
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***  

نه زود باور باش و نه بد گمان زیرا هر دو بسان موریانه های هستند که تنه ی 

 پهناور درخت اعتماد را از درون می خورند

لاتصدق كل ما ترى، ولا تظن ظن السوء، فالاثنين كالنمل الآكل، الذي يأكل 

 جذع الشجرة من الداخل

*** 

 حماقت یعنی که تابع خر صفتان باشی

اقة أن تتبع الحمقىالحماقة كل الحم  

*** 

 و این دارالامتحان دنیاست که قرار نیست همه چیز بر وفق مرادمان باشد

 في الدنيا الذي هو دار امتحان وابتلاء، لن تجد فيه كل شئ وفق أهوائك

*** 

اعتیاد یعنی وابسته گی به وسایلی که عدم وجودشان خللی وافر در حیات تان ایجاد 

 خواهد کرد

لتعلق الشديد بكل ما من شأنه أن يسبب غيابه خللا في حياتكالإدمان هو ا  

*** 

 عقل انسان را از مصائب می رهاند نه قدرت بدنی

 عقلك هو ما ينجيك من المصائب وليس طاقتك البدنية
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*** 

 خادم علما باشی تو را بهتر تا حاکم جهلا

لات روانیزیرا در خدمت آنها خردمند خواهی شد و با حکومت بر اینها دچار مشک  

أن تكون خادما للعلماء أفضل من أن تكون حاكما على الجهلاء، فبخدمة 

 العلماء تكسب العلم، وبقيادة الجهلاء لن تكسب إلا المشكلات بأنواعها

*** 

 جزئی پنداشتن مشکلات کوچک باعث بروز مشکلات بزرگ است

تقود إلى بروز مشكلات أكبر والتفكير فيها تحليل المشاكل الصغيرة  

*** 

معاد یعنی یادمان باشد که فلم زندگی در سینمای حشر نشر خواهد شد تمام زوایایی 

صحنه  ها بدور از چشم  پیدا و پنهانش و نمره ی اعلی از آن کسیست که در پشت

 مردم هم خدا را حاضر و ناضر دانسته و از نواحی اجتناب نموده است

 

اد عرضه في المحشر، والذي المعاد والرجوع أن نتذكر أن شريط الحياة سيع

سيحصل على المرتبة الأعلى هو الذي استحضر الله في الخلوات وتجنب 

 معاصيه

*** 

اغنیاء همیشه می درند و فقراء دریده میشوند در ملتی که قوانین عدل و مساوات 

 به اجراء در نمی آید
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الفقير في الأمة التي لاتطبق قوانين العدل والمساواة، الغني دائما يفترس ،و

 دائما يُفتَرَس

*** 

 سرنوشت بسان اوراق سفیدیست که با خامه ی کردار مان رقم می خورد

 مصائرنا كالورق الأبيض، يمتلئ بأعمالنا وأفعالنا

*** 

 جوانه میزند بذر آرزو ها اگر برای رسیدن به آن از جان خویش مایه بگذاری

إنها حتما ستنموإذا سقيت بذرة أفكارك وأحلامك بنفسك ووقتك وعمرك، ف  

*** 

زمین و طبیعت زاده ی ذهن بشر نیست بلکه موهبت الهیست که برایمان به ارمغان 

 آورده و حفظ و حراست از آن وظیفه ی تک تک انسان های وارسته ی دنیاست

الكون والطبيعة ليست وليدة أفكار البشر، ولكنها موهبة إلهية وهبنا إياها، 

يفة كل الشرفاء من البشرومسؤولية الحفاظ عليها هي وظ  

*** 

 هر روز که میگذرد گوئیا خشتی از بنای عمر مان کاسته میشود

 كل يوم يمضي علينا، كالحجر الذي يتناقص من بنيان أعمارنا

*** 

 انسانی که بدور از آلایش و بی رنگ است بسان آب عمل می کند
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م وجودش که تا وجود دارد ارزشش را نمی دانی و چون رخت سفر بست از عد

 میمیری

الشخص الذي يبذل ويعمل بتفاني، كالماء، لا نعرف قيمته إلا إذا فُقِد، وعند 

 فقدانه نموت

*** 

 دینی که عمل به آن انسانیت را به ارمغان نیاورد

 و آسایش و آرامش دنیا را نصیب ات نکند

 در آخرت نیز دردی را دوا نمی کند

ولا يحقق السلامة وراحة البال في  الدين الذي لايحقق الإنسانية بين البشر،

 الدنيا، فإنه لن يفيد في الآخرة أيضا

*** 

 اگر جای قاتلین اطفال معصوم و زنان مظلوم بهشت است

 پس ما رهروان دوزخیم تا مدعیان بهشت

لُ جهنم على الجنة التي يقطنها قتلة الأطفال الأبرياء، والنساء  نُفَضِّ

 المظلومات

*** 

دیاد سن نیستبزرگی به معنای از  

 زیرا بسیاری از آدم ها سنن بزرگ اند  و عقلا طفل
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 ليست العبرة بالسن، فكثير من المسنين يحمل عقل طفل

*** 

 اسیر افکار فرسوده ات نباش و ذهن خود را از سردرگمی ها با تدبر وارهان

 لاتكن أسير أفكارك المتهدمة، واعمل على خلاص عقلك من التخبط بالتدبر

*** 

عیت کورکورانه ی نباشد فرعون صفتی نیز متولد نمی شودتا تب  

 لايصنعُ الفراعنة إلا المتبعين العميان والحمقى

*** 

 وجودمان در دنیا بسان شخصیست که از پلی میگذرد

 و نرده های پشت سرش یکی بعد از دیگری فرو می ریزد

میکند که بهشت ) راه برگشتی وجود ندارد ( و انتهای این پل مسیرمان را مشخص 

 یا دوزخ است

السائر في الحياة كعابر جسر،  كلما عبر جزء منه تحطم الجسر خلفه ، 

 ونهاية الجسر يحدد مصيرنا، جهنم أم جنة

*** 

 نبض حیات یک ملت قشر جوان متعهد و متخصص آن است

 نبض حياة كل أمة هي طبقة الشباب الملتزمين والمتخصصين
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*** 

پسندیده و رسوم نیک خود را به طاق نسیان سپردجامعه ی که آداب   

 به فراموشی سپرده خواهد شد

 المجتمع الذي ينسى مكتسباته من الآداب والتقاليد، يقينا سوف يُنسى

*** 

 انسانی که شرافت و شهامت نداشت

 چیزی برای از دست دادن ندارد

 من لايملك الشرف والشهامة، لا يملك ما يفقده

*** 

ات و کرنش نزد ارباب قدرت در ذات ابنای آدم استعلاقه به خراف  

 الا آنکه به فهم و بصیرتی رسد

الإنسان بطبعه مرتبط بالخرافات والتملق لأصحاب المناصب، إلا من وصل 

 إلى مراتب الإدراك والبصيرة

*** 

تمام عیش جهان لذت آنیست جز خدمت بر نوع بشر که انسان را سرمد و کامگار 

لبی برایش به ارمغان می آوردنموده و خرسندی ق  

كل لذائد الدنيا مؤقتة، إلا خدمة الناس التي تجلب رضى النفس، و تجعل 

 الإنسان فخورا بنفسه و فرِح القلب
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*** 

 آنها که در اشتباه غوطه ورند و از تجارب زندگی مردم نمی آموزند

 به مراتب ادنی تر از خر اند

ر نمی کندزیرا هیچ خری دوبار از یک پل شکسته عبو  

مَن يصر على ارتكاب خطئه وعدم الاستفادة من تجارب الآخرين، هو 

 كالبهيمة بل أدنى، فحتى البهائم لاتعبر مرتين من الجسر المكسور

*** 

 علاقه ی مردم به وعده های میان تهی وافر بسان تشنه به آب سرد است

 محبة الناس للوعود الجوفاء شديدة، كحب الظمآن للماء العذب

*** 

 انسان های خفته را می توان بیدار نمود

 اما وجدان های خفته را هرگز

 نستطيع إيقاظ النائم بسهولة، لكن من غير الممكن إيقاظ الضمائر النائمة

*** 

 در دنیا قاعده ی مستدام بنام عدل و مساوات نیست

غیر و به امید اینکه جهان ما مدینه ی فاضله خواهد شد نشستن کاریست ابلهانه و 

 قابل توجیه
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العدالة والمساواة الحقيقية غير موجودة في الدنيا، ومن ينتظر تحول العالم 

 إلى مدينة فاضلة، فهو أحمق، ولا مبرر لعمله

*** 

 در عصر حاضر گوئیا آله ی فشار سنج دستگاه حکومت شده ایم

 في العصر الحاضر، ويكأننا أصبحنا جهاز فحص الضغط للحكومات

*** 

گزینه برای متوصل شدن به صلح استجنگ آخرین   

 اخر الطرق للوصول إلى الصلح، هي الحرب

*** 

 از دیدما، انسان ها مانند دانه های شانه با هم برابر اند

 و هیچ مزیتی جز تقوا نسبت به همدیگر ندارند

 من وجهة نظري، البشر متساوون كأسنان المشط، ولا فرق بينهم إلا بالتقوى

*** 

ای رنگارنگ با حضور طیوف مختلف مردم و تنوع لسان ها دنیا بسان گل ه

 زیباست

 و الا خاکدانی بیش نیست

إنما سبب جمال الدنيا الشبيهة بالأزهار الملونة ، هو التنوع في أعراق الناس 

 وألسنتهم. وإلا فالدنيا لاتساوي حفنة تراب
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*** 

 تحول آفرین باش و تجمل گریز

الابتعاد عن التجملاتكن سببا للتحول والتغيير، ولكن ب  

*** 

 اخلاق نیک بسان گل است که بوی عطر آن را کور و بینا انکار نتوان کرد

كما لا يُنكر الأعمى رائحة العطور، لايستطيع أحد إنكار قيمة الأخلاق 

 الفاضلة التي هي كالزهور العطرة

*** 

فهم و دانش آنکه تحمل انتقاد مخالفین اش را ندارد میان تهی از منطق و بدور از 

 است

 أجوف من العقل والمنطق، من لايستوعب انتقاد المخالفين

*** 

 گاهی خلوت کردن به تنهایی بد نیست

 آنگه که با خود مینشینی و افکار منفی را به دریای نسیان می سپاری

فكار انا، لتفكر مع نفسك وتتخلص من الأمن الجيد الاختلاء بالنفس أحي

 السلبية في بحور الاختلاء

*** 

 بخاطر جمال عیب زن و بخاطر ثروت سفاهت شخص کتمان می شود



 

 28 
 

 كما يغطي عيوب المرأة الفاتنة جمالها الفاتن، فكذلك الكرم يُخفي سفه المرء.

*** 

 بغض و تنفر ریشه های مهر و ترحم را اندرون قلب متلاشی می کند

 البغض والنفور تقتلع جذور المحبة والرحمة من سويداء القلب

*** 

نوابغ تاریخ نواقص حکومت را در ضعف خویش می دیدند و خلل کار را اندرون 

 خویش جستجو می کردند

نوابغ التاريخ يتعبرون عيوب الحكومات عيوبهم، ويبحثون في أنفسهم عن 

 النقصان في الأعمال والمنجزات

*** 

 ویروسی مهیب تر از منافقت نیست

 لايوجد فيروس أخوف من النفاق

 

اهتمام به ظاهرت داری به همان مقدار به فکر پالایش قلب ات از  همانطوری که

 نجاست بخل و حسادت هم باش

 اهتم بتطهير قلبك من أدران البخل والحسد، كاهتمامك بمظهرك الخارجي

*** 

 هیچ اعتیادی بسان بی باوری بر خویشتن انسان را زمین گیر نمی کند
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الثقة بنفسكلايوجد إدمان يمنعك من التقدم كإدمانك عدم   

*** 

در نظام کمونیستی زور در سرمایه داری ثروت و در اسلام تقوا ملاک برتری 

 انسان هاست

ملاك الأمر في التفاضل بين البشر في النظام الشيوعي، القوة، وفي النظام 

 الرأسمالي، الثروة، وفي النظام الإسلامي، التقوى

*** 

اوجتلاش تان یعنی تمرکز روی تعالی و رسیدن به   

 يكون السعي سعيا حينما يهدف للوصول بك إلى أرقى المقامات

*** 

علم دریای بیکرانیست که صاحبان بصیرت بسان عصفوری صغیر در آن لب تر می 

 کنند

 العلم بحر لا حد له، وأرباب البصيرة كالعصافير الضئيلة، ترتشف من ماءه

*** 

ه طاق نسیان نسپاری و برای اینکه به کمال برسی کافیست هدف از خلقتت را ب

 خلیفه الله بودن ات را در عمل پیاده کنی

للوصول إلى الكمال يكفي أن لاتنسى الهدف من خلقك، و أن تؤدي ما عليك 

 كخليفة لله في الأرض

*** 
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 هدفی که برای رسیدن بدان تمرکز و تلاش پایدار باشد

 امکان ندارد به آن نرسی

ت من أجله، محال أن لاتَصِلحتما ستصل إلى الهدف الذي سعيت وتعب  

*** 

 کتاب بسان خورشید است و ظهور نور اش در افکار

 پرده ی سیاه جهالت را می درد

 الكتاب مثل الشمس، وإشراقة نوره في الأفكار، يمزق أحجبة الجهالة المظلمة

*** 

 قطع شاخه های بی عدالتی باعث بارور شدنش می گردد

 افضل است تنه اش را بسوزانید

اجتثاث الظلم من أصله الواجبم فروع الظلم يبعث على نموها، من تقلي  

*** 

 دیکتاتوری تنها به معنای قتل و کشتار مردم نیست

 بی اعتنایی به قتل و کشتار مردم نیز نوعی دیکتاتوریست

لا تنحصر الدكتاتورية في قتل الناس، غض الطرف عن مقتل الناس وإزهاق 

 أرواحهم، دكتاتورية أيضا

*** 
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آنکه با سلاح بر علیه عملکرد ات می ایستد را میتوانی بدنام کنی اما آنکه با علم و 

 دلیل و حجت قدعلم کرده رسوایت می کند

تستطيع مواجهة من يحاربك بالسلاح، أما الذي يحاربك بعلمه وبيان حجته، 

 حتما يستطيع تدميرك

*** 

 در شعار پیشگام و در عمل صفریم

جوفاء، أما في العمل، أيدينا خاويةسباقون في الشعارات ال  

*** 

 بدن مجروحم متانت من و شرارت تو را به دنیا نشان می دهد

 و این خود فریاد بی صداست

جسدي الجريح خير دليل على صلابتي أنا و رذالتك أنت، وهذا لوحده 

 استغاثة صامتة

*** 

 در دنباله روی ها دقت کن!

 شاید راهی را که همه میروند خطا باشد

كن حذرا في اتباعك للاخرين، فمن المحتمل أن يمشي الكل في الطريق 

 الخطأ

*** 
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ملتی که قلم بر دست دارد سلاح بر دست نمی گیرد و اگر روزی مجبور به گرفتن 

 سلاح گردد حق اش را از دهان شیر هم خواهد گرفت

مجبرة، ، وإذا حملته يوما تحمل السلاح بسهولة الأمة التي تحمل القلم، لا

 فإنها ستأخذ حقها ولو من قبضة الأسود

*** 

در طول تاریخ بشر بی پیشینه است که بدیلی بهتر از دین برای سود جوئی پیدا 

 شود

 في تاريخ البشر كله، لن تجد أفضل من الدين في تحقيق مصالحهم

*** 

 اعتماد کردن بر دیگران کاملا خطاست

 حتی زمانیکه چشم هایت دروغ می گوید

كنت لاتستطيع الثقة في عينيك، فمن باب أولى أن تكون ثقتك الكاملة في إذا 

 غيرهما من أكبر الأخطاء

*** 

 امید زندگی باقیست

 تا مردانگی باقیست

 ما دامت الرجولة باقية، فالحياة باقية

*** 
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 ورزش جسما و مطالعه عقلا انسان را صحت مند نگه میدارد

القراءة تحيي الأذهان والعقولالرياضة تحيي الأبدان و الأجسام، و   

*** 

 ثروت علایق مردم را به سادگی عوض می کند

 الفلوس تغير النفوس

*** 

 بازی با عقاید مردم یعنی بازی با دم شیر

الأسد عب باعتقادات الناس كاللعب بذيلالل  

*** 

 غنی آنست که در فقر صابر و در ثروت شاکر است

ءالثري من صبر في الفقر وشكر في الغنا  

*** 

 در جو خفقان زده ی عصر حاضر باید بسوزی تا گرما ببخشی

 في زماننا المتلاطم، عليك أن تحترق لكي تستطيع تدفئة الآخرين

*** 

 بسان عمر کمتر کسیست که فقیرانه زندگی و شاهانه حکم براند
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، يحيا حياة الفقراء ويحكم حكم اس يستطيعون العيش كعمر الفاروققلة من الن

الأقوياءالأغنياء   

*** 

 عامل بارز وجود فقر گسترده فقدان علم و عدم اهتمام بدان است

 عدم وجود العلم وعدم الاهتمام به، من أهم بواعث الفقر المدقع المنتشر

*** 

 

علم زمانی موثر واقع می شود که بدان عمل گردد و الا از انسان کتابی قطور با 

 حجم ضخیم بدون منفعت می سازد

ؤثرا متى ما تم العمل به، وإلا فإنه يصنع من الإنسان كتابا يكون العلم م

 مطولا ضخما لا فائدة منه

*** 

رمضان رحمتیست که اغنیا را عملا مطلع از ریاضت همیشگی فقرا می کند و 

 مسئولیت شان را در قبال این بندگان تهی دست خدا یاد آور می شود

الدائمة للفقراء مقابل رمضان فرصة مرحمية لإشعار الأغنياء بالرياضة 

 الجوع، ومسؤولية الأغنياء تجاههم

*** 

 انسان آینده ساز است

 نه آینده انسان ساز
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 الإنسان هو من يصنع مستقبله، ولا يصنع المستقبل الإنسان

*** 

 شجاعت نیازمند جسمی قوی و امکاناتی وافر نیست

ا را به زانو در چه بسیار مردمی که با تنی نحیف و شکمی گرسنه ابرقدرتهای دنی

 آورده بودند

لشجاعة لا تتطلب جسدا قويا، وقدرات وافرة، فكثير من نحيلي الأجساد ا

 وجوعى الأمعاء أذلوا أعتى الجيوش العالمية

*** 

و جز منفعت هیچ چیزی در عالم نتوانست توجه انسان را طوری به خود معطوف 

تکند که گوئیا هدف از زندگی او بدست آوردن متاع دنیاس  

ولاشيء غير المصالح تستطيع تسيير الإنسان نحو الهدف ، حتى يظهر 

 ويكأنه ما خُلقِ إلا ليحقق ذلك الهدف

*** 

 تیغ بران باش تا بری سر جلاد را

 كن حدا قاطعا كي تستطيع قطع رأس جلادك

*** 

اگر از غم فقر همسایه ات تا به صبح خواب ات نبرد و در قبال اش احساس 

دان که چیزی بنام وجدان هنوز هم در وجودت زنده هستمسئولیت نمودی ب  

 و الا جزء مردگان متحرکی
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إذا شعرت بفقر جارك وبكيت عليه طوال الليل، ثم أحسست بمسؤوليتك 

 تجاهه، فاعلم أن ضميرك ما زال حيا، وإلا فإنك ميت متحرك

*** 

 احمق و خوش باور دو روی یک سکه اند

واحدةالأحمق و الأخرق وجهان لعملة   

*** 

عملکرد سنجیده بر اساس تفکر می تواند ناممکنات را به سادگی به ممکن مبدل 

 کند

 العمل المنظم القائم على التفكير يستطيع بسهولة تبديل المستحيل إلى ممكن

*** 

 متوجه آن گژدم صفتانی که در آستین می پرورید هم باشید

 نکند اولین طعمه ی شان شما باشید

التي تربيها في بيتك، لاتكن أول ضحية لهمانتبه للأفاعي   

*** 

 طالب حق خود باش نه غاصب جایگاه مردم

 كن طالبا لحقك فقط، ولا تكن غاصبا لحقوق الناس

*** 
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 ارزش دادن بیش از حد به مردم مسبب غرور کاذب شان خواهد شد

 الرفع من شأن الآخرين كثيرا، يسبب ازدياد غرورهم الكاذب

*** 

غنا بسر بردن نشان بارز مردانگیستدر فقر به است  

 من أكثر علامات المروءة، أن تستغني عن الناس في فقرك

*** 

 با قلم نسل آگاه و متعهد بسازید و با تفنگ پاسدار ارزش های شان باشید

 بالقلم نربي جيلا واعيا وملتزما، وبالسلاح نحمي قيم ذلك الجيل

*** 

تبداد و ظلمارمغان انسانیت احسان و شفقت است نه اس  

 ماهية الإنسانية، الإحسان والشفقة، وليس الاستبداد والظلم

*** 

 اگر مردم متفق شوند و مشت واحد هیچ قلدری را توان حکم راندن بر ایشان نیست

البطش بهمإذا اتحد الشعب يوما،  فلن يقدر أقوى البطاشين على   

*** 

بی شائبه بر مردم رهبر شده  ما از کسی رهبر نتراشیده ایم مگر آنهائیکه با خدمات

 اند
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 نحن لم نصنع قائدا من أحد،  القادة هم من قدموا خدمات جليلة للشعب

*** 

 مراکز علمی باید میدان مبارزات فکری حق طلبانه باشد

 يجب أن تكون المؤسسات العلمية ميادين المبارزات الفكرية لطالبي الحقوق

*** 

و حقایق از چشم مردم پنهان نمی ماندتاریخ گواه مظلومیت مردم فلسطین است   

شعب فلسطين، ولن تختفي الحقائق إلى الأبد مظلوميةالتاريخ شاهد على   

*** 

 هیچ گاه دست بردار از تلاش و جستجو نباش

 بذر عملکرد و اندیشه ات به یقین که افکار بشر را متغیر خواهد نمود

ة عملك ستغير أفكار لاتتوقف عن العمل والسعي الدؤوب، فبذور أفكارك ونوا

 الناس يوما ما

*** 

 از هر مشکلی نمی توانیم بگذریم اما هر مشکلی را می توانیم حل کنیم

 ليس بمقدورنا الهرب من المشاكل، ولكن بمقدورنا حل تلك المشاكل

*** 

 درس روزی خوانده می شود
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 پول روزی بدست می آید

 مشکلات روزی بر طرف می شوند

 غم روزی از بین میرود

 و اما دوست واقعی اگر از زندگی ات رخت سفر بست

 با اهدای تمام اینها بدست نمی آید

ستجري الأمور بمجراها في نهاية الأمر، ستتعلم الدروس، وتكسب الأموال، 

وتُحَلُ المشاكل، وتنجلي الأحزان، ولكن إذا تركك الصديق الحقيقي فلن 

 تكسبه أبدا ولو ببذل كل ماسبق

*** 

مشقت بجای نمی رسیبدون رنج و   

 حتی شمشیر در زیر ضربات پیاپی چکش آهنگر شمشیر می شود

لن تحصل على المجد إلا بلعق التراب، فحتى السيوف تُحدُّ تحت ضربات 

 الحداد

*** 

 ما هرگز راهی را که دیگران ساخته اند نمی پیمائیم

باشد می نزدیک ترین راه برای رشد می سازیم و لو در میان خار مغیلان هم 

 پیمائیم

لن نسلك طريقا صنعه غيرنا أبدا، نصنع أقصر طريق للنمو ونسلكه ولو 

 حُفَّ طريقنا بالأشواك
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*** 

 محبت یعنی تعاون زیرا تا کسی را دوست نداشته باشی

 بخاطرش از وقت و مال خویش هزینه نمی کنی

 الحب يعني أن تساعد الآخرين، فلن تبذل مالك ووقتك لمن لاتحب

*** 

هرتان را بخاطر مردم و باطن را بخاطر خدا بیارائیدظا  

ب ظاهرك للناس، وهذب باطنك لربك  هَذِّ

*** 

 دنیا بسان مار ظاهری زیبا و باطنی زهر آلود دارد .

 الدنيا كالثعبان لها ظاهر جميل، وباطن سمي

*** 

 من هرگز نمی بازم زیرا آموزنده یا آموزگارم

لمأنا لن أخسر، فإما معلم وإما متع  

*** 

باید بسوزیم شاید سوختن مان روزگاری شمع راه خیلی ها باشد و درک حقایق 

 پردۀ ظلمت را بدرد

يجب أن نحترق، فربما يكون احتراقنا شمعا ينير الطريق للكثيرين ليدركوا 
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 الحقائق التي تزيل أحجبة الظلام

*** 

پایش را بشکنیدایستاده گی در مقابل ظلم حق است و اما ظالم اگر قد عَلمَ نمود   

ما إذا كان الواقف ظالما، فيجب قطع رجلهالوقوف في وجه الظلم حق، وأ  

*** 

 آنهای را که زیب محفل اندیشه و کلید قلب خویش میدارید

 ارزش این جایگاه شامخ و مرتبۀ بلند را ندارند

 چه بسا زخم ها بر رگ قلب ات زنند و دردش همواره همراه زندگی ات باشد .

وضعتهم في سويداء قلبك، لايستحقون هذا المقام، فكثير منهم إذا الذين 

 سنحت له الفرصة يزيد جرحك إيلاما، فيبقى ألمه معك إلى الأبد

*** 

 بیا متعهد باشیم که در جمع گرگ صفتان قلب غزال را اندرون سینه نپروریم

نکه همیشه مي تپد از اضطراب یورش بی خردان و چنگ و دندان نو نهالان شا  

تعال معي لنصنع قلبا قويا في جوفنا فقلب الغزال الذي ينبض خوفا 

 واضطرابا من قبضة الصياد لن يحمينا في زمن الذئاب

*** 

 متانت غزال در حرکات خر هویدا نمی شود زیرا مربیان وی نیز از جنس وی اند
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 و هرگز نمیتوانی ذاتی را که مدت مدیدی پرورانده اند متغیر کنی

ت الغزال في الحمار، فالذين ربوه هم من جنسه، ولن تستطيع لن تظهر صفا

 أبدا تغيير من قاموا بتربيته منذ سنين طويلة

*** 

 

بهترین راه و ناب ترین عمل انزوا از جمعیست که در آن بوی از تعقل و شمۀ از 

 تدبر نیست

أفضل الطرق والأعمال، الابتعاد عن الجمع الذي لايوجد فيه رائحة من 

التفكرالعقل و  

*** 

 باید بدانیم که بسا اوقات عامل بسیاری از حوادث غیر مترقبه خود مان هستیم

 زیرا همیشه مردمان و حتی نزدیکان مان را نیز همفکر خود داریم

و این خود بزرگترین اشتباه در جائیست که هرگز فرصت جبران را نداریم و زمان 

 بسان اجزایی خورشید فنا می شود

الأحيان نحن من نتسبب في وقوع الأحداث الطارئة في حياتنا، في كثير من 

لأننا نظن أن كل من حولنا يشاطروننا ويوافقوننا الأفكار، وهذا في حد ذاته 

 خطأ جسيم لايمكن تداركه، ويتفانى الزمن كما تتفانى أجزاء الشمس

*** 
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 در شادی هایمان همه را سهیم میکنیم غیر از خدا

ترک مان می کنند غیر از خداو در مصائب همه   

 پس چه خوب است که با همۀ حالات متوجه ذات اقدس او باشیم

في أفراحنا نُسهم الكل ما عدا الله، وفي الأتراح يتركنا الكل ما عدا الله. فما 

 أفضل أن نذكر الله في كل الحالات

*** 

 دنیا با تمام وسعت اش مرجع تفکر و جایگاه اندیشه و تدبر است

زندگی در کویر بی هویتی معنای ندارد و الا  

الدنيا على سعتها، مصدر ومرجع للتفكر ومحل الفكر والتدبر، وإلا فلا طعم 

 للحياة في القواحل

*** 

گروه های فرصت طلب همیشه تحت عناوین مختلف ظهور می کنند و منافع شان را 

 بنام دین و قوم و منطقه تامین می کنند .

وتؤمن مصالحها  الجماعات الطامعة بعناوين مغايرة،دائما ما تظهر الفرق و

والأرض باسم الدين والعرق  

*** 

بیائیم همه با هم نسلی آگاه بسازیم که از اسارت بیرون و در ورطۀ اسارت دیگری 

 نیفتند
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يدا بيد، لنصنع جيلا واعيا، متحررا من الأسر، وعاقلا بما فيه الكافية لأن لا 

 يقع في أسر غيره

*** 

را در نمي یابی که مقبول دوست و دشمن باشداحدی   

 الا رسول خدا

 لن تجد أحدا قابلا للقبول من الموافق والمخالف له ما عدا النبي محمد

*** 

 آنکه می بخشد قهرمان است نه آنکه می جنگد

 المتسامح هو البطل، وليس من يحارب

*** 

 از دست دادن فرصت ها باعث یأس رَندان نمی شود

خالق فرصت های دوباره اندزیرا آنها   

 لا ييأس العقلاء من ضياع الفرص، لأنهم يخلقون فرصهم ولاينتظرونها

*** 

 مردم همیشه نمی توانند دو روی سکۀ سیاست را با یک نگاه ببینند

 لايستطيع الناس رؤية وجهي السياسة في ان واحد

*** 
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 بازی ) سیاست ( های بزرگ انسان های بزرگ میخواهد

السياسة ( الكبيرة، تحتاج إلى شخصيات كبيرة الألعاب )  

*** 

 مرده گان نافع تر از مردمان غافل اند

 لاا قل جسم شان  غذایی حشرات است و بار دوش مردم نمی باشند

الأموات أنفع من الغافلين، على الأقل أجسادهم طعم للحشرات، وهم ليسوا 

 عالة على المجتمع

*** 

صدی نهائیستدوستی با مردم هدفی بزرگ و مق  

 نه وسیله برای رسیدن به مقصد دیگر

الصداقة مع الناس، هدف عظيم ونهاية الطريق، وليست وسيلة للوصول إلى 

 أهداف أخرى

*** 

 خدایمان فرمود : اقراء و این بدان معناست که خواندن مسبب خردمند شدن است

 و انسان خبیر منکر وجود خالق نیست

بمعنى أن القراءة سبب للتعلم، والانسان المتعلم لن قال إلهنا : "اقرأ" وهذا 

 يستطيع إنكار وجود الخالق

*** 



 

 46 
 

هرگز از وجود آنهائیکه فراروی اهداف و اندیشه ات در صدد تحقیر و توطئه اند 

 اندوهگین مباش

حتی پیامبران الهی که منبع خیر اند و معصوم از گناه موافقین و مخالفین خود را 

 داشته اند

أبدا من وجود من يحقر أرائك ويقلل من شأنها ويلبسها غير لباسها، لاتحزن 

 حتى الأنبياء الذين هم مراجع للخير كانت لهم أعداء

*** 

 در نهایت همه گی میمیریم و چه زیباست که آزاده ز دنیا برویم

 في نهاية الطريق لابد من الموت للجميع، فما أفضل أن نموت ونحن أحرار

*** 

زۀ پیش از شکست در میدان نبرد در افکار پیروانش شکست می هر جنگ و مبار

 خورد

 تنكسر وتنهزم الجيوش بانهزام أفكارها أولا قبل أن تنهزم بملاقاة عدوها

*** 

 جنگ تبلیغاتی بدتر از جنگ میدان است

 الحرب الدعائية أسوء من الحرب الحقيقية

*** 

تراش هم مباشاگر مانند ابراهیم بت شکن نیستی ، بسان آزر بت   
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 إذا لم تكن هادما للأصنام كإبراهيم، لاتكن صانعا لها كآزر

*** 

 عدالت مافوق مساوات است

 العدالة تفوق المساواة

*** 

بدترین نوع اتفاق ، تبانی حکام و سیاسیون بر نفاق ملت برای حفظ اریکۀ قدرت 

 است

ب، لحفظ أسوء أنواع الاتحاد، هو اتحاد الحكام والسياسيون على غش الشع

 مناصبهم

*** 

 شروع مصائب عالم همزاد با انحطاط مان از فرامین خدا و اقوال نبی او محمد است

 بداية مصائب العالم مع انحطاطنا عن أوامر الله، وأقوال النبي محمد

*** 

 

 کشور فقیر هم مانند انسان فقیر زیر پا لح می شود

الأقدامالبلد الفقير كالإنسان الفقير، دائما يكون تحت   

*** 
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مردمی سزاوار اکرام و انعام اند که فراصت شان نمی گزارد بر گردۀ شان حکومت 

 شود

 من يستحق الإكرام والتنعم، هو من يمنع فراسته أن يحكمه غيره

*** 

 جنت با خون مزین نشده است که جایگاه خون خواران باشد

 الجنة لم تحف بالدماء، كي تكون الجنة مكان مزهقي الدماء

***  

 انسان از چیزی میترسد که ترسانده شده است

 يخاف الإنسان مما خوف منه

*** 

 

 احمق ها بوجود آورندۀ بحران اند و در عمق بحران قهرمان ها زاده می شوند

 الحمقى هم من يخلقون الأزمات، ومن رحم الأزمات يولد الأبطال

***  

 


